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 جناب آقاي دكتر ناظمي لطفاً در ابتدا تعريف دقيقي از بحث صنايع فرهنگي براي ما ارائه كنيد و بفرماييد كه از نقطه نظر شما، 
چه مقولاتي در اين حيطه قرار مي گيرد؟ 

دكتر ناظمي: وقتي كه صحبت از فرهنگ مي شود، يك مقوله ي پيچيده و حساسي پيشِ روي مان قرار مي گيرد؛ لذا 
واژه هاي مركبي كه با فرهنگ ساخته مي شوند نيز داراي مفهوم پيچيده اي خواهند بود و تعيين مفهوم آن ها بايد با تأمل 
از فرهنگ داشته  از اين واژه هاي مركب، صنايع فرهنگي است. وقتي كه مفهوم حداكثري  كافي صورت بگيرد. يكي 
باشيم، به اين معنا كه فرهنگ تمام حوزه هاي زندگي را در برمي گيرد و همه ي دست ساخت هاي انسان يك دست ساخت 
فرهنگي است، قاعدتاً صنايع فرهنگي به همه  دست ساخت هاي انسان مي تواند تعلق بگيرد و همه ي آن ها مصداق يك 
صنعت فرهنگي باشد. همچنين اين تعريف مي تواند به بخشي از دست ساخت هاي انسان محدود و معطوف بگردد. اين 
مفهوم حداكثري، امروزه مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است. به اين معنا كه همه ي حوزه هاي زندگي انسان تحت تأثير 
فرهنگ است و فرهنگ را مجموعه اي از باورها، مفروضات اساسي و ارزش ها و نمادها مي بيند. به اين ترتيب، وقتي كه 
انسان مفاهيم ذهني خودش و عالم ذهني خودش را به دست ساخته هايش تبديل كند و يك عالم عيني را براي زندگي 
خودش بسازد، فرآيندي طي شده است كه به اين فرآيند مي توان عنوان صنعت را گذاشت. در مفهوم حداكثري فرهنگ، 
به عوان مثال ساختماني كه انسان مي سازد، يك صنعت فرهنگي است، لباسي را كه هم براي خودش طراحي مي كند، 
يك صنعت فرهنگي است؛ غذايي را كه نيز مي پزد، آن هم صنعت فرهنگي است. ليكن برخي از دست ساخت هاي انسان، 
به يك معنا معطوف به بخش اصلي نيازهاي او هستند. اينجاست كه يك مفهوم خاصي از فرهنگ ارائه مي شود، مفهومي 
كه در حقيقت به آن بخش از حقيقت دست ساخت هاي انسان برمي گردد كه معطوف به بخش اصلي نيازهاي او يا نيازهاي 
اوليه است. نيازهاي انسان به دو دسته تقسيم مي شوند، نيازهاي طبيعت انسان و نيازهاي فطرت انسان. نيازهاي طبيعي 
انسان با طبيعت ساير به اصطلاح حيوانات يكسان است و به هم نزديك است، ولي انسان نيازهاي طبيعت خود را نيز 
متفاوت از ساير حيوانات تأمين مي كند. بايد اين تمايز را در فرهنگ ديد. بنابراين انسان نيز به غذا نياز دارد، ولي وقتي 
كه مي خواهد نياز طبيعي خود را تأمين كند، متمايز از حيوان عمل مي كند. خوب اين تمايز در فرهنگ است، به اين معنا 
كه ما حتي به لباس و غذا و مسكن انسان نيز به عنوان يك صنعت فرهنگي در آن مفهوم حداكثري توجه مي كنيم. 

صنايع فرهنگي و الزامات آن
گفتگو با دكتر مهدى ناظمي
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منتهي علاوه بر نيازهاي طبيعي، انسان داراي نيازهاي فطري است. اين نيازهاي فطري در نهايت بايد با كالا و خدماتي 
امروزه وقتي كه صنعت  از فرهنگ مي شويم.  وارد حوزه مفهوم خاصي  اينجاست كه  بشود،  تأمين  بايد  و  جبران شود 
فرهنگي مطرح مي شود و اين نوع كالا و خدمات اعتبار مي شود و به اين نوع كالا و خدمات صنايع فرهنگي مي گوييم كه 

تأمين كننده ي نيازهاي فطري انسان خواهد بود. 

 در صورت امكان يك تعريف دقيقي نيز از بحث مهندسي فرهنگي از ديدگاه خودتان بفرماييد؟ 
را در حوزه ي مهندسي فرهنگي مطرح كنم. گفتيم كه  بدهيد همان بحث صنايع فرهنگي  اجازه  اگر  ناظمي:  دكتر 
انسان ها براي تأمين نيازهاي فطري و نيازهاي معنوي خودشان، دست به توليد كالا و خدماتي مي زنند كه آن را تحت 
عنوان كالا و خدمات فرهنگي مطرح مي كنيم. فرض بگيريد وقتي كه يك شاعري، شعري را به جامعه عرضه مي كند، 
تركيب آن در حقيقت واحدهاي ساخت همان واژه هاي معمولي است، ولي كاري شاعر مي كند، اين است كه اين واژه ها 
را چنان در كنار هم قرار مي دهد كه يك مفهوم متعالي را كه فطرت همه ي انسان ها به آن علاقه مند است، به ديگران 
منتقل مي كند. بنابراين شعر صنعت مي شود، شعر در حقيقت كالاي ارزشمندي مي شود كه يك شاعر توليد مي كند و به 
ديگري عرضه مي كند. آن انسان هنرمندي كه يك اثر نقاشي را به عنوان يك كالاي فرهنگي و يك مصنوع فرهنگي 
به جامعه عرضه مي كند، اين مصنوع فرهنگي اگر حاوي و حامل يك مفهوم كاملاً متعالي باشد، همه ي انسان هاي جامعه 
به اصطلاح نياز معنوي و فطري خود را با آن تأمين مي كنند؛ لذا اين كالا پايدار مي ماند. امروز ديده مي شود كه بعضي از 
مصنوعات فرهنگي پايدار مانده اند، علت آن اين است كه يك مفهوم متعالي را به همراه دارند و به جامعه عرضه مي كنند. 
به عنوان مثال مصنوعات و در حقيقت بناهاي ارزنده اي است كه اجداد ما براي ما به ميراث گذاشته اند. مساجدي كه 
ساخته اند و اين مساجد به جز كار فيزيكي عادي كه در ديگر بناها نيز به اصطلاح به كار گرفته مي شود و مشترك است، 
فراتر از آن طرحي است كه حاكم بر بناي مسجد است؛ و گر نه اجزاي مسجد همان سنگ و خاك و فلزي است كه در 
ديگر بناها نيز وجود دارد. اين طراحي و مهندسي اينجا موضوعيت پيدا مي كند و اين طراحي و مهندسي به اصطلاح ريشه 
در فرهنگ طراحان و سازندگان آن دارد. لذا آن فرهنگ و مفاهيم آن فرهنگ است كه اين بنا يا هر محصول فرهنگي يا 
مصنوع فرهنگي ديگري را ارزشمند مي سازد و در يك جامعه پايدار مي سازد. بنابراين آن مسجد بنايي است كه براساس 
فرهنگ و ارزش هاي اسلامي مهندسي شده است. اينجا مفهوم مهندسي فرهنگي معلوم مي شود، يعني اجراي يك بنا 
كه تركيب آن و انسجام آن براساس يك فرهنگ توحيدي باشد. اين بنا براي همه ي انسان هاي ديگر و براي چشم و 
دل آن ها آرامش بخش و تعالي بخش است. بنابراين، مهندسي فرهنگي زماني كه براساس فرهنگ و ارزش هاي اسلامي 
صورت بگيرد، يك وحدتي در كثرت آن محصولات ايجاد مي شود، چون فرهنگ و ارزش هاي اسلامي، فرهنگي است كه 
مفروض اساسي آن توحيد است. بنابراين مهندسي فرهنگي عبارت است از طراحي، نوسازي، بازسازي و به يك عبارت 
جديدتر، مهندسي مجدد همه ي پديده ها، همه ي ساختارها و همه ي مصنوعاتي كه امروز در اختيار انسان ها براي تأمين 
نيازشان وجود دارد. حتي ما لباسي را كه امروز براي پوشش خودمان استفاده مي كنيم، بايد براساس فرهنگ و ارزش هاي 
اسلامي در آن تجديدنظر كنيم و مهندسي مجدد كنيم. آن را موزون تر و منسجم تر كنيم كه زيبنده تر و به طور جامع تر 
تأمين كننده نيازهاي ما باشد و اين را مي گويند مهندسي فرهنگي لباس. همچنين اگر شهرمان را شهري موزون تر طراحي 
كنيم و مهندسي كنيم، مي گوييم شهر را مهندسي فرهنگي كرديم. لازم است اشاره شود كه در فرهنگ و ارزش هاي 
اسلامي ما، محورها و رهنمودهاي كلي حتي براي مهندسي شهرهايمان وجود دارد. يعني آنجا گفته مي شود كه مسجد 
بايد ساختار محوري يك شهر باشد، مسجد بايد به گونه اي باشد كه چهل منزل در چهل منزل، همسايه ي او محسوب 
بشوند، يعني مدينه ي منظمي را اسلام پيشنهاد مي دهد. امروز شهرهاي ما مهندسي فرهنگي شده اند، منتهي براساس 
فرهنگ و ارزش هاي غربي. در فرهنگ و ارزش هاي غربي توحيد موضوعيتي ندارد، وحدت موضوعيتي ندارد، انسجام 
موضوعيتي ندارد و اختشاش هست. لذا وقتي كه شهرها را نگاه مي كنيم، مي بينيم كه هيچ نظم منطقي در آن وجود 
ندارد، ولي وقتي سراغ شهرهاي ديرين و كهن اسلامي، مثل يزد مي رويد مي بينيد كه در مجموعه بناهاي آن ، وحدتي 
در عين كثرت پيدا مي كنيد. به همين دليل انسان ها با آرامش زندگي مي كنند، يعني وقتي كه در ساختارها وحدتي حاكم 
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نباشد، انسان هايي كه در اين ساختارها زندگي مي كنند (حال اين ساختار مي تواند ساختمان باشد يا يك سازمان اجتماعي) 
انسان ها دچار اضطراب و آشوب مي شوند. لذا اگر مي بينيد در خيابان هاي تهران، انسان ها بر سر هر موضوعي با پرخاش و 
بي حوصلگي با همديگر برخورد مي كنند و آن مهرباني، عطوفت و نيازهاي معنوي و انساني همديگر را نمي توانند برطرف 
كنند، يكي از علت هايش اين است كه همين مجموعه ي شهر را درست مهندسي و طراحي نكرده اند و اين ها با همديگر 
موزون نيستند. معمولاً كالاها و دست ساخت هايي كه در اطرافمان است، موزون نيستند، منسجم نيستند، به خصوص 
مهم تر از همه ي اين دست ساخت ها، محصولات فرهنگي است. يعني محصول فرهنگي كه در قالب كتاب به انسان هاي 
جامعه عرضه مي شود، وقتي داخل كتاب مجموعه اي از مفاهيم متعارض وجود داشته باشد و مجموعه اي از ارزش هاي 
متناقض و متعارض وجود داشته باشد، انسان ها را دچار اضطراب و آشوب و تضاد و تناقض با خود و ديگران مي كند. 
بنابراين وقتي مي خواهيم مهندسي فرهنگي را براساس فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و به طور عام مطرح كنيم، رابطه ي 
صفت و موصوف است؛ يعني آن مهندسي كه براساس فرهنگ و ارزش هاي اسلامي باشد، درست است. بنابراين مهندسي 
فرهنگي عبارت است از نوسازي، بازسازي، هم جهت سازي، انسجام بخشي و يا ايجاد تحول در مجموعه ي ساختارهايي 
كه پيرامون انسان وجود دارند، يعني همه را در جهت يك كعبه ي واحد ببينيد و هم جهت  سازيد. امروز در بعضي از جوامع 
و كشورها، مجموعه دست ساخت ها، محصولات و مصنوعات، چه فرهنگي و چه غيرفرهنگي منسجم است و مهندسي 
شده است، منتهي جهت يا قبله ي آن ها با قبله اي كه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي بيان كرده است، متفاوت است. جهت 
قبله ي آن ها، نيازهاي مادي آن هاست و اين جهت دهي با كار مهندسي انجام شده است. آن فرهنگ، فرهنگ مادي 
است و به بعُد تربيت انسان بيشتر توجه مي كند تا به بعُد فطرت انسان و بعُد معنوي انسان. در مهندسي فرهنگي كشور، 
سطوح مختلفي مطرح است، يعني يكبار سطح، سطح محصولات و مصنوعات است، يكبار سطح، سطح مهندسي فرهنگي 
سازمان هايمان است، همان سازمان هايي كه بايد آن مصنوعات را بسازند. يكبار سطح، سطح كشور است، يكبار هم سطح، 
سطح جهان است و بحث مهندسي فرهنگي جهان را نيز داريم. بحثي كه امروز در بحث صنعت فرهنگي مطرح مي شود، 
ممكن است سطح اول را بيشتر مدنظر قرار بدهد، يعني مهندسي فرهنگي دست ساخت ها و ارائه ي آن براي تأمين نيازهاي 
انسان بصورت جامع و متعادل. من يك نكته را هم اضافه كنم كه به عنوان يك سؤال مي شود مطرح كرد كه رابطه ي 
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بين مصنوعات فرهنگي و اقتصاد و معيشت انسان چه مي تواند باشد؟ 
خوب اين نكته، نكته ي خيلي ظريفي است كه انسان ها اگر بتوانند مجموعه نيازهاي خودشان را براساس فرهنگ و 
ارزش هاي بومي و اسلامي و متعالي اي كه دارند، طراحي، مهندسي و توليد كنند، اول نياز خودشان تأمين مي شود، يعني 
در حقيقت به يك اقتصاد رشديافته مي رسند. در ثاني مي توانند اين دست ساخت هاي خود را به جوامع ديگر هم عرضه 
كنند. بنابراين وقتي كه مي گوييم مي خواهيم فرهنگ خودمان را در تعامل با جوامع ديگر منتقل كنيم، راهش در اين است 
كه بتوانيم محصولات و مصنوعات فرهنگي مان را به جوامع ديگر صادر كنيم. حال اين مصنوعات و محصولات فرهنگي 

بايد قاعدتاً ويژگي هايي داشته باشند كه مورد مصرف و تقاضاي ديگر جوامع به اصطلاح قرار بگيرند. 

 آقاي دكتر، به نظر شما الزامات و بايدها و نبايدهاي مورد نياز و مطرح در تدوين استراتژي صنايع فرهنگي در كشور چه 
مي تواند باشد؟ 

دكتر ناظمي: صنايع فرهنگي بايد به گونه اي باشد كه نيازهاي انسان ها را به طور جامع و همه جانبه تأمين كند. اين دو 
واژه خيلي مهم است؛ اولاً جامع، تك بعُدي نمي شود، يعني اگر به اصطلاح محصولات فرهنگي ما فقط به بعُد نيازهاي 
مادي انسان ها توجه كند و معطوف به آن باشد، تا يك حدي برُد دارد، اگر فقط به بعُد معنوي و فطري توجه داشته 
پايدار و مستمر در جامعه ي خودمان  برُد دارد. زماني مي تواند محصول فرهنگي ما به طور  باشد، آن هم تا يك حدي 
و در ديگر جوامع مورد بهره برداري و استفاده قرار بگيرد كه هر دو بعُد را مدنظر قرار دهد. نكته ي بعدي اين است كه 
براساس فرهنگ و ارزش هاي اسلامي ما، آن محصول و مصنوعي كه ما داريم و مي خواهيم به جامعه عرضه كنيم، بايد 
با ارزش هاي فرهنگي ما كاملاً سازگار باشد. خوب حال اين ارزش هاي فرهنگي را در محصول فرهنگي اي كه مي خواهيم 
به جامعه عرضه كنيم (مثلاً در حوزه ي مصنوعاتي كه تاكنون به اصطلاح كشور ما پيش قدم بوده است، يعني در قالب 
فرش دستباف) اسلام به ما مي گويد آن فرشي كه مي بافيد، بايد از چنان استحكامي برخوردار باشد كه هيچ خللي در آن 
نباشد و هيچ ضعفي در آن نباشد تا اين محصولي كه به جامعه عرضه مي كنيد، به ازاي آن يك دريافت حلالي داشته 

باشيد. يعني نكته، نكته ي خيلي دقيق و زيبايي است. 
اسلام و فرهنگ ما بر اين دو نكته تأكيد دارد كه هر انساني اگر مي خواهد دستمزدي به دست آورد، حلال و پاك 
باشد و بايد در كارش هيچ گونه غَشّي وجود نداشته باشد؛ يعني بايد محصول و دست ساختي كه به جامعه به عنوان يك 
دنيا،  مسلمانان  امروزه  باشد. خوب،  و حلال  باشد  پاكي  باشد،  كامل  استحكام  آن  در  مي كند،  ارائه  فرهنگي  محصول 
تلاش كرده اند تا در خيلي از كشورها، كالاهايي را تحت عنوان كالاهاي حلال و فروشگاه هاي حلال عرضه كنند. در 
اين فروشگاه هاي حلال ممكن است كالاهايي را كه تأمين كننده نيازهاي مادي انسان هاست، عرضه شود، ولي اگر اين 
فروشگاه ها كالاهايي را كه عرضه مي كنند، داراي معيارها و استانداردهايي باشد كه انسان هاي غيرمسلمان نيز ببينند 
بهترين كالا براي تأمين نيازشان در اين فروشگاه ها وجود دارد، به آن ها مراجعه مي كنند. لذا اگر اسلام در جوامع مختلف 
تاكنون توسعه يافته است و يا توسعه خواهد يافت، به بركت دست ساخت هايي از مسلمانان است كه مسلمانان در ساختن 
آن ها همه هَمّ  و غَمّ و تلاش و ابتكار خودشان را به كار بسته اند. لذا اين دست ساخت در ديگر جوامع نيز به عنوان اين كه 
مبتني بر فرهنگ و ارزش هاي اسلامي است، مورد توجه قرار مي گيرد. ببينيد امروزه گفته مي شود كه برخي كشورها، 
بخش عمده اي از اقتصادشان براساس توليد و عرضه ي محصولات فرهنگي به ساير كشورها است. وقتي اين محصولات 
فرهنگي همچون كتاب، فيلم، فرش و حتي غذا توسعه پيدا مي كند، در حقيقت آن ها از اين طريق فرهنگ همان كشور 
را نيز توسعه و گسترش مي دهند. اكنون اگر ما نيز به گونه اي در حوزه ي توليد و عرضه محصولات فرهنگي عمل كنيم 
كه بتوانيم هم به جامعه ي خودمان و هم جوامع ديگر صادر كنيم و ديگر انسان ها نيز اعتبار و اعتماد بالايي براي آن 
ايراني  اين محصول، محصول  كه  و خواهند گفت  رفت  به سراغش خواهند  نيز  آن ها  لذا  بگيرند،  نظر  در  محصولات 
تلويزيوني  برنامه ي  تلويزيوني،  برنامه ي  اين  ايران اسلامي است،  فيلم ساخت  فيلم،  اين  مثال  به عنوان  اسلامي است. 
ايران اسلامي است. يعني آن ها كه به دنبال اين هستند كه زندگي خودشان را سالم بسازند، يك جايگاهي پيدا مي كنند 
و مي گويند آن جايگاه، صادر كردن محصولات فرهنگي مستحكم، اثربخش و سالم است. ببينيد امروز بعضي از كشورها 



8

شماره 23
بهمن 1388

8

شماره 23
بهمن 1388

گفتگو

معروف هستند به اين كه محصولاتي كه به جامعه و جهان عرضه مي كنند، محصولاتي است كه در آن استحكام لازم 
آنجا مراجعه مي كنند. زماني  به  نيازهايشان،  تأمين  براي  به عنوان پشتوانه اي است كه ديگران  اين خود  وجود دارد و 
كه ما معيارهاي اسلامي - اين معيارهاي اسلامي براساس احكام و شاخص هايي است كه اسلام شناسان به ما عرضه 
مي كنند - را در توليد محصولات خود چه محصولات فرهنگي و ساير محصولاتي كه بار فرهنگي دارند، رعايت كنيم، 
قطعاً جوامع ديگر از آن استقبال خواهند كرد. در عين اين كه اگر نيازهاي انسان هاي جامعه خود ما نيز وقتي كه بصورت 
خوب تأمين شود، شاهدي است بر اين كه ديگر جوامع نيز به سراغ مصرف چنين محصولاتي بروند. به عنوان مثال وقتي 
كه انديشمندان بزرگوار، زماني كه منظومه هاي زيبايي چون گلستان، بوستان و مثنوي مولوي را به جامعه عرضه مي كنند، 
جوامع ديگر حتي در اين كه آن شخصيت را به خود منتسب كنند، از همديگر پيشي مي گيرند. اين نشان دهنده ي آن است 
كه انديشمندان ما ارزش هاي اسلامي را به خوبي در توليد آن محصولات به كار گرفتند، گر نه منظومه هاي زيادي توليد 
شده است كه مي بينيد از آن محبوبيت برخوردار نيست. همچنين آثار فرهنگي ديگري كه در سابقه ي تمدني ما وجود دارد 
و نشانگر آن هست كه نسل هاي گذشته ي ما براساس فرهنگ و ارزش هاي اسلامي و به يك معنا عزم و نيت خالص، 

در توليد آن كوشيده اند و امروز به عنوان يك سرمايه ي بشري، موضوعيت پيدا كرده است.

 نقش سازمان ها و نهادهاي فرهنگي و غيرفرهنگي را در توسعه ي صنايع فرهنگي چطور ارزيابي مي كنيد و در كنار آن، نقش 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي را چگونه مي بينيد؟ 

هستند،  اجتماعي  و  سياسي  اقتصادي،  كه  سازمان هايي  با  مي توانيم  را  فرهنگي  سازمان هاي  قاعدتاً  ناظمي:  دكتر 
مي توان  را  خاص  كاركردهاي  اين  كه  دارند  خاصي  كاركردهاي  فرهنگي،  سازمان هاي  كه  كنيم  دسته بندي  اين گونه 
به عنوان وجه تمايز اين دستگاه ها با ساير دستگاه ها و ساير حوزه ها نام برد. كاركرد خاص دستگاه هاي فرهنگي اين است 
كه فرهنگ يك جامعه را براي كل جامعه تبيين و روشن كنند، يعني به ذهن عموم افراد جامعه منتقل كنند. بنابراين 
كاركرد اصلي دستگاه هاي فرهنگي، تبيين فرهنگ و روشن كردن فرهنگ براي ديگران و انتقال فرهنگ به ذهن آن ها 
است. مؤثرترين ابزار نيز در اين حوزه، آموزش و تبليغ براي آموزش است. تبليغ را نيز بايد با ابزاري فراهم كرد و در 
حقيقت كالاهاي فرهنگي و مصنوعات فرهنگي، ابزار آموزش هستند. تبليغ، يعني زماني كه شما مي خواهيد يك فرزند 
تازه وارد به يك جامعه را با فرهنگ آنجا آشنا كنيد، چگونه اين كار را مي كنيد، معمولاً آن فرهنگ را در قالب عروسك و 
در قالب اسباب بازي طراحي مي كنيد و به او عرضه مي كنيد. او از همان ابتدا با آن فرهنگي كه بايد با آن زندگي كند، آشنا 
مي شود. زماني كه آن فرد در كلاس درس دبستان و دبيرستان نشست، در اين صورت فرهنگ را در قالب داستان، شعر 
و كتاب و در قالب بازي هايي كه براي او طراحي مي كنيد، به او عرضه مي كنيد. پس در واقع با محصولات فرهنگي اي 
كه به او عرضه مي كنيد و او مصرف مي كند، با آن فرهنگ آشنا مي شود. بنابراين كاركرد اصلي نظام فرهنگي، تبيين 
فرهنگي است كه براي جامعه مناسب است و اين نظام فرهنگي قاعدتاً بر نظام هاي ديگر و بر دستگاه هاي اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي تأثير خواهد گذاشت. شما همان عروسك و اسباب بازي كه براي كودك تهيه مي كنيد و در اختيارشان 
مي گذاريد، كار طراحي و مهندسي آن به عهده ي نظام فرهنگي است. نظام فرهنگي بايد بتواند مفاهيم فرهنگ را به 
نمادها تبديل كند؛ لذا دستگاه هاي پژوهشي در حوزه ي فرهنگ نيز كارشان همين است. نظام اقتصادي در اين بين چه 
كار مي كند؟ اين نظام عروسك و اسباب بازي طراحي شده اي را كه براساس فرهنگ مطلوب جامعه و مورد نياز جامعه 
است و همچنين تقاضا براي آن وجود دارد، توليد مي كند و سود اقتصادي خود را مي برد. به همين دليل است كه نظام 
فرهنگي بر نظام اقتصادي، بر نظام سياسي و بر نظام اجتماعي تأثير مي گذارد، يعني آن زمان كه در نظام اقتصادي ما اگر 
ساختمان ساخته مي شود، كار فرهنگي انجام مي شود، اگر خودرويي ساخته مي شود، به يك معنا دارد كار فرهنگي انجام 
مي شود و... . نظام فرهنگي بايد شاخص هاي مناسب حاكم بر توليد را مشخص كند. بنابراين همان طور كه فرهنگ زمينه 
است، نظام فرهنگي نيز نظام زمينه اي نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي شود. حتي در آن صورت سياستي كه ما 
اتخاذ مي كنيم، كار فرهنگي مي شود و يك خدمت فرهنگي به حساب مي آيد؛ يعني همين كه در نظام سياسي ما، رابطه با 
كشوري كه غاصب است، قطع مي شود، در حقيقت يك كار فرهنگي انجام مي گيرد. بنابراين مي توان گفت كه در سلسله 
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مراتب اهداف، اهداف فرهنگي در بالاترين رده قرار گرفته اند، به همين نسبت نيز در سلسله مراتب كاركردها و ساختارها، 
كاركرد تعيين و تبيين فرهنگ در سلسله مراتب بالا قرار مي گيرد؛ ساختارهايي نيز كه براي تأمين چنين كاركردهايي 
هستند، يعني دستگاه هاي فرهنگي، آن ها نيز در سلسله مراتب اهداف در بالاترين رده قرار مي گيرند. شوراي انقلاب 
فرهنگي نيز قاعدتاً ساختاري است كه وظيفه و مأموريت اصليش اين است كه كار مهندسي فرهنگ را انجام بدهد و بعد 
مهندسي فرهنگي. بنابراين دو كار اساسي و حساس مهندسي فرهنگ (يعني اين كه فرهنگ موجود را بشناسد، تعارضات 
و تداخلاتش را مشخص كند و بعد تلاش كند كه يك نظم نويني در اجزاء فرهنگ موجود شكل بگيرد؛ يعني اگر امروز 
در فرهنگ ما نمادهايي وجود دارد كه با مفروضات ما سازگار نيست، آن نمادها را شناسايي كند و با مهندسي فرهنگي و 
با مديريت فرهنگي سعي در تحول و تغيير انجام دهد) و مهندسي فرهنگي، از آن جهت كه در سلسله مراتب كاركردها 
در بالاترين رده قرار مي گيرند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در سلسله مراتب ساختارها در بالاترين رده قرار مي گيرد. 
اين شورا در حقيقت جايگاهي است كه به عنوان يك جايگاه عالي مستشاري براي ولي فقيه كه مديريت راهبردي فرهنگي 
را به عهده دارد، مي تواند اين نقش را ايفا كند و در حقيقت ساختاري است كه بايد تلاش كند رهنمودها يا سياست ها و يا 
تدابير اصلي رهبري انقلاب فرهنگي را در حقيقت اجرايي بسازد و در قالب سياست ها، طرح ها و تدابير و مصوبات مختلف، 

در مجموعه ي نظام فرهنگي موجود و ساير نظام ها تحول لازم را ايجاد كند. 

 آقاي دكتر به نظر شما با توجه به اين كه صنايع فرهنگي مي توانند در نشر فرهنگ انقلاب اسلامي به ما بسيار كمك كنند، 
علت اين كه تا بحال جدي گرفته نشده اند، چيست؟ 

دكتر ناظمي: فرهنگ و ارزش هاي هر جامعه شايد بتوان گفت كه غني ترين و اصلي ترين منبع براي زندگي با آرامش و 
با سعادت انسان هستند؛ منتهي اين منبع محسوس نيست. ما معتقديم كه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي، امروز پشتوانه ي 
عظيمي براي اين جامعه محسوب مي شود. يك جلوه و يك مظهري از بهره گيري از اين فرهنگ را در 30 سال اخير ديده ايم 
كه انقلاب مقدس اسلامي در اين كشور شكل گرفته است. اين يك جلوه اي از بهره گيري از اين فرهنگ است و يا جلوه ي 
ديگرش اين است كه ما از اين فرهنگ كه فرهنگ شهادت است، فرهنگ عزت است، استفاده كرديم و در دوران دفاع 
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مقدس، با ناباوري در مقابل دشمني كه همه ي قدرت ها پشتش بودند، پيروز شديم. در نظام هاي اقتصادي نيز از اين فرهنگ 
مي توان استفاده كرد، در نظام سياسي نيز مي توان استفاده كرد و به توفيق رسيد؛ منتهي اين منبع، يك منبع رقيب ديگري 
در كنار خود دارد كه يك امتحان بزرگ الهي را پيش پاي اين مردم گذاشته است و آن منبع، منبع عيني و محسوس است 
كه بخشي از نيازهاي زندگي ما را تأمين مي كند. آن منبع كدام است؟ آن منبع نفت است. اين دو منبع، منبع رقيب هستند. 
همان گونه كه در انسان، طبيعت و فطرت در كنار هم قرار دارند و انسان بايد تلاش كند كه فطرت را بر طبيعتش حاكم كند كه 
اگر برعكس شود و طبيعت بر فطرت حاكم شود، انسان وارونه مي شود. بايد فطرت بر طبيعت حاكم باشد تا كه انسان، انسان 
استوار بشود و جامعه، جامعه ي استوار. اگر بر جامعه اي طبيعت حاكم شد و نيازهاي مادي حاكم شد، جامعه وارونه مي شود. 
امروز غرب جامعه اي وارونه است. ما بايد تلاش كنيم كه منبع عظيم فرهنگ و ارزش هاي اسلامي، بر منبع نفت حاكم بشود. 
به نظر مي رسد كه هنوز نتوانسته ايم چنين توفيقي را پيدا كنيم كه منبع عظيم نفت و گازي كه در اين طبيعت خداوند به وديعه 
براي ما گذاشته است را به عنوان پشتوانه براي فرهنگ و ارزش هاي اسلامي كه منبع اصلي هستند، قرار دهيم. يعني ما بايد 
به اين نكته توجه كنيم كه اگر بخواهيم فرهنگ و ارزش هايمان را نهادينه كنيم و به مصنوعات و محصولات فرهنگي به 
اصطلاح دست يابيم، بايد آن نفت را در خدمت اين فرهنگ قرار دهيم. اگر بتوانيم فرهنگ و ارزش هايمان را به عنوان منبع 
اصل قرار بدهيم و منبع نفت را به عنوان پشتوانه، در آن صورت به بهترين و ارزشمندترين توليد محصولات فرهنگي با استعداد 
بالايي كه در اين جامعه وجود دارد، دست خواهيم يافت و به جامعه عرضه خواهيم كرد؛ لذا ما قاعدتاً براي توليد محصولات 
فرهنگي اثربخش و در حقيقت بدون رقيب براي دنياي امروز، به تحقيق و مطالعه در اين حوزه نياز داريم كه چگونه فرهنگ 
و مفاهيم فرهنگ و اين قدرت نرم را به قدرت سخت تبديل كنيم. امروزه فرهنگ و ارزش هاي اسلامي ما به عنوان يك منبع 
داراي ذخاير خام است، وقتي بخواهيم آن را فرآوري كنيم، بايد به اصطلاح به يك محصول و به يك دست ساختي كه قابل 
مصرف در جامعه باشد، تبديل كنيم؛ لذا بايد تحقيق و مطالعه كرد كه چگونه اين فرهنگ و اين مفاهيم و مفروضات را به 
يك محصول و دست ساخت و به يك فناوري تبديل كرد. خود فرهنگ دقيقاً معادل تكنولوژي نيست و بر اين اساس مي شود 
تكنولوژي فرهنگ را نيز به اصطلاح به دست آورد و با آن تكنولوژي فرهنگي، محصولات فرهنگي را توليد نمود. بنابراين 
چگونه ما مي توانيم آن منبع اصلي را در اختيار بگيريم، زماني كه آن منبع را تنها صرف مطالعه و تحقيق نموده ايم و وارد بازار 
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مصرف نكنيم؛ يعني لازم است تا آن را به عنوان پشتوانه اي براي انسان هاي متفكر و انديشمند و همچنين مراكز پژوهشي در 
حوزه ي فرهنگ اسلامي قرار دهيم تا آن را در قالب علم و فناوري فرهنگي يا علم و فناوري انساني به جامعه عرضه كنند. در 
اينصورت است كه نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه از اين علم و فناوري استفاده مي كنند و محصولات فرهنگي را 
به جامعه خود و جوامع ديگر عرضه مي كنند. به نظر مي رسد كه اين مسئله، مسئله ي بسيار دقيقي است و يكي از چالش هاي 
اساسي پيشِ روي جامعه است كه به اصطلاح اين منبع عظيم را به محصولات كاملاً ارزشمند قابل مصرف به جوامع ديگر 
تبديل نكرده ايم. هنر زيادي نيست كه آن مواد خامي را كه خداوند نزد ما به وديعه گذاشته است، تنها استخراج كنيم و جوامع 
ديگر از آن استفاده كنند؛ بلكه هنر اين است كه اين ماده ي خام طبيعي را در يك پروسه و فرآيند نسبتاً طولاني، عالمانه و 
عميق به يك محصول فرهنگي تبديل كنيم و به جامعه عرضه كنيم. در اين صورت آن محصول فرهنگي صادر مي شود، نه 
اين كه اين منبع نفت مستقيم صادر بشود. البته نكات زيادي در اين موضوع نهفته است كه چگونه مي توان منابع سوختي را 
به منبع فرهنگي تبديل كرد. اين تبديل و اين فرآيند، طولاني است كه ما همين منابع نفتي را به يك اسباب بازي تبديل كنيم 
كه بتواند نياز بسياري از كودكان را در تمام جوامع تأمين كند. مي بينيد كه همين مسير را در كشورهاي ديگر طي مي كند و به 
يك اسباب بازي تبديل مي شود و به جامعه ي خودمان برمي گردد. البته اين سير قاعدتاً طولاني است و آن زمان كه جامعه ي 
ما به آن توانمندي و علم و فناوري مجهز بشود كه اين كار را انجام دهد، قطعاً فرهنگ و ارزش هاي اسلامي، فرهنگي خواهد 

بود كه مورد طلب و اشتياق انسان هاي ديگر خواهد بود.

 آقاي دكتر به عنوان سؤال آخر، جايگاه صنايع فرهنگي و همچنين روند پيشرفت بحث صنايع فرهنگي را در چشم انداز 20 
ساله ي جمهوري اسلامي ايران چگونه مي بينيد؟ 

دكتر ناظمي: چشم انداز 20 ساله بصورت خيلي كلي به بحث صنايع فرهنگي اشاره كرده است. منتهي اگر ما اين كليت را 
و اين اجماع را درست به تفصيل تبديل كنيم، مي توانيم جايگاه مناسبي نيز براي صنايع فرهنگي در آن ببينيم. ببينيد نقشه ي 
20 ساله ي كشورمان، حداقل چهار نقشه ي پايين دستي مي خواهد؛ يعني چهار چشم انداز پايين دستي لازم دارد. مثلاً در رشد 
اقتصادي، بايد يك چشم انداز اقتصادي براي جامعه ترسيم نمود؛ يعني بايد به اين سؤالات در حوزه ي اقتصاد جواب دهيم كه 
چه توليداتي مطرح است، توليدات يا كشاورزي است يا صنعتي است يا توليدات مختلف؟ در اين سؤال چه توليداتي، بايد به 
اين سؤال پاسخ دهيم كه در مجموعه ي اين توليدات، صنعت فرهنگي چه جايگاهي دارد؟ گاهي ما در مجموع توليدات خود 
بيشترين تأكيدمان را مي گذاريم بر روي توليد مثلاً سوخت و نفت و گاز، و گاهي تأكيد مي كنيم بر اين كه صنعت فرهنگي مان 
بايد در اين مجموعه توليداتمان چه جايگاهي داشته باشد. لذا مي پرسيم كه چه توليداتي؟ به چه ميزان؟ با چه كيفيت؟ در چه 
مدت زمان؟ به وسيله ي چه كساني؟ چه دستگاه هايي؟ و سؤالاتي از اين قبيل. مجموعه ي اين موارد، چشم انداز اقتصادي ما 
مي شود. در حوزه ي علم و فناوري نيز همين طور است. يعني بايد ببينيم كه چشم انداز علم و فن آوري كشور ما در 20 سال 
چه بايد باشد و بايد به اين سؤالات پاسخ دهيم كه چه علمي و چه فناوري؟ آنجا نيز بايد بگوييم كه جايگاه فناوري فرهنگي 
كجاست؟ يعني اگر سراغ علوم تجربي رفتيد، دستيابي به فناوري فرهنگي تا حدودي مشكل است. اگر آمديم و علوم انساني 
را در اولويت قرار داديم، نشان مي دهد جايگاه صنعت فرهنگي مان جايگاه برجسته اي است. در آنجا نيز بايد به اين سؤالات 
پاسخ دهيم كه چه علمي؟ چه ميزان؟ با چه كيفيت؟ در چه مدت؟ بنابراين ما در چشم انداز 20 ساله مؤلفه هايي را داريم كه 
آن مؤلفه ها شاهد اين هستند كه ما بايد جايگاه بالايي براي صنعت فرهنگي داشته باشيم؛ چرا كه ما رشد اقتصادي و توليد 
علم و فناوري را به طور عام و مطلق در نظر نداريم و بايد اين ها با تأكيد بر هويت اسلامي و انقلابي باشد. بايد رشد اقتصادي 
ما و توليد علم و فناوري ما و يافتن رتبه ي اول در منطقه، موجب الهام بخشي بشود. الهام بخش بودن مستلزم اين است كه 
ما در رشد اقتصادي و رشد علم و فناوري، جايگاه فرهنگ را به خوبي ببينيم و به تبع آن، علم و فناوري اي را كه در حوزه ي 
اعتلاي انسان و رشد و تكامل انسان مؤثر است، آن را نيز ببينيم و آن علم و فناوري بايد مبتني بر فرهنگ باشد. وقتي كه 
علم و فناوري توليد شد، منجر به توليد محصولات فرهنگي خواهد شد و بنابراين ما در رشد اقتصادي قطعاً بايد ببينيم كه 
اقتصاد فرهنگمان چه جايگاهي بايد داشته باشد؛ توليد و عرضه محصولات فرهنگي مان چه جايگاهي داشته باشد و قاعدتاً 

نسبت به امروز بايد جايگاه خيلي گرانقدرتر و كامل تري داشته باشند. 




